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بافقیصالح رحیمی : صاحب امتیاز و مدیرمسئول

رضا مقتدایی : سردبیر

پرناز نوری : صفحه آرایی و گرافیک

رضا مقتدایی ، سارا عابدی : ویراستاران 

ن رحیمی بافقی ، النا زنگنه ،  مهدی حسصالح : تحریریههیئت 
پور  ، مصطفی کارگر ، محدثه نوروزی ، فاطمه معبودی، رضا 

مقتدایی 

: پیشنهادات، انتقادات و همکاری با ما 
@
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"بی محابا "

زنگنهالنا : شعر از 
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشجوی 

حتم دارم چون گذشته بی محابایی هنوز
هنوزیاغی دل داده ی هر دشت و صحرایی 

جازتظاهر پل بزن از هر حقیقت تا مبا 
وزخوب میدانم که تو سرگرم رویایی هن

تو ام زیبای خفته در هیاهوی زمانبا 
در پی آمال دنیا در تقلّایی هنوز

دشمبهمی در بستر شب فاش رازهای 
تو ولی در چشم های من معمایی هنوز

باغها را سر بریدند و خزان مهمان نخل 
وزتو به فکر سور و سات جشن خرمایی هن
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چیزی؟مختصرنگاهی؟اخمی؟لااقلسلامی؟
چیزی؟اگرمنازاینازبیشبدانینمی‌خواهی

دارمبی‌نواشعریکهنه،شوریناچیز،دلی
!چیزینخررا،بساطمکننگاهیتنهابیا

دارمآرزوهاقاصدکتمامقدرراتو
؟چیزیمگرآرزوهایتازمی‌شودکمبگو

باشمنباچاییکنوشیدناندازهفقط
چیزیبیشتراینازخواستنخواهمدنیاازکه

بگذاریتنهاممی‌دهمحقخسته‌امغریقی
چیزیهربهزدخواهدچنگآدمدادنجاندم

صالح‌رحیمی‌بافقی‌:‌شعر‌از‌
دانشجوی‌پزشکی‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌شهید‌بهشتی

بی نوا
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ما ابر بهاریم که در جستن رودیم 
از چوب خطا کاریمان سخت کبودیم

گذشتیمآفاق ما دود شدیم از همه 
این خلقتمان بود همانیم که بودیم

گه گاه برای خودمان یک نخ سیگار
گه گاه برای دگران معنی عودیم

دیگر تو مزن آتشمان چوب نباشیم
خودسوخته ایم و همه از عشق تو دودیم

ما شاعر نفرین شده کوی تو هستیم
یک شعر برای خودمان هم نسرودیم

کارگرمصطفی : شعر از 
تیپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشدانشجوی 

نفرین
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گفتی که جز فرسودگی در چنگ لنگر نیست
از من فراری شو که جای لنج بندر نیست

و سنگیم، وصل ما فراق ماستما شیشه
آغوشی مقدر نیستشکستن در همجز دل

!نگذاشتی حتی بگویم دوستت دارم
خواست، کار هر ستمگر نیستاین خود هنر می

ترساندی ام از عشق و گفتی دور از آن باشم
! آید خودش، انسان مخیر نیستعشق است و می

هرکس رسید آنجا قفس رویید اطرافش
پرور نیستچون سرزمین عشق خاکی میله

وزد یادت هرازگاهی در دشت فکرم می
!ی شوقی که پرپر نیستدر جستن هر شاخه

دیگرهمرو بهدر قلب ما آیینه های 
!جز حسرتی در حسرتی دیگر مصور نیست

کسی بسیار سنگین استباری هوای بی
اینجا تنفس هم بجز رنج مکرر نیست

توان پرواز کرد امابا بال زخمی می
...پرواز کردن با دل زخمی میسر نیست

حسن پور مهدی : شعر از 
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دل زخمی
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آمدرسیدم باز ؛ دلم با شوق و جانم با شتاب 
دیدارش دلم چون کودکی ، لبریز خواب آمدبه 

صدای قلب من ، آهنگ شوقی عاشقانه داشت
تمامم پر شد از نوری ، که از آن چشم ناب آمد

شبیه اولین دیدار ؛ با آن شال قرمز بود
که عطرش از دل احساس و از باغ گلاب آمد

نشسته بود و خورشید از نگاهش شعله می پاشید
به سمت او دلم با اشتیاقی بی حساب آمد

نگاهش را که دیدم، واژه ها را باد برد انگار
فقط لبخند ما آن لحظه در بیت خطاب آمد

در آغوشش گرفتم با همه شوقی که در من بود
چه شد این شعله ی پنهان که با این التهاب آمد؟

«!؟کسی اینجا نبیند عشق ما را ؟ نه»: لبم گفتش
 .  . .که اینجا کافه ی احساس ماست و فتح باب آمد 

کافه احساس
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هربرایخودباونگریستممیرهگذرانهایچهرهبهزدم؛میقدمخیاباندر
نآآمدندرآبازواقعیاحتمالکهداستانی.بافتممیداستانیککدامشان

منخیالیهایقصههمانازیکی.دانستمنمیرااینمنولینبود،کمهمخیلی
میراهدیجخیلیمردمدیگرمانندتقریباًکهبودهاییانسانآنازیکیبهمربوط

اینبا،خیالشبهوکردنمیدیگرینثارهمخالیوخشکلبخندیکحتیورفت
ازسکهیچگذاردنمیدوقلو،چسبباهمآنچسبانده،خودصورتبهکهنقابی

اشکردهطغیاندلدریایدرکهطوفانیآنکهازخبربیدرآورد،سردرونش
.کردمیبرملاراچیزهمهداد،میجولان

صدای باران

عبوسآقایآنبهنسبتعجیبیحس
ریبازیگپسازاو،اینکهگمانبا.داشتم
تمداشقصدخودذهندرکهسنگینینقش

نعنوابهآید،میبرکنممحولاوبهراآن
.مکردانتخابشداستاناصلیشخصیت

ازکوهیحاملهمرااوکهمرداین
آنهایهمهینگهدارندههمواحساسات

یمراهدانستم،میسردیچهرهیکپشت
وهمدررااوسرگذشتکتابمنورفت
هبکهنبودحواسمهیچ.کردممیچاپخود

امقصهتاگویاوبودمافتادهراهاودنبال
هاینکتانبودمکنولیافت،نمیپایان

درآنقدر.آوردخودبهمرابارانصدای
قطراتحتیکهبودمشدهغرقداستان

صدایازقبلهمراصورتمرویباران
.نکردمحسآنیافتنشدت
هکشدممتوجهآمد،سرجایشحواسموقتی
ت؛نداشاشکالیهیچ.هستمکجادانمنمی

آسمانوامخانهزمیناینجایهمهچون
تنداشفرقیدیگر.بودخانهآنسقفهم

.باشمخانهاینکجای
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هایخیاباندرآیدمییادمکهوقتیازدانیدمیآخر
.فروشفالبچه هایدیگرمیانام،شدهبزرگشهرهمین

یمعنابهمنفقطدیگرهایبچهمیانکنممیگماناما
دراینقکهبودمهمشهریانمعاقبتنگرانکلمهواقعی
نمیفالمنازهمبازاگراما.داشتمفالخریدبهاصرار

درو«!بدیخیلی»:گفتمنمیبچه هادیگرمثلخریدند
هکدادممیپایانذهنمدرطوریرافردآنداستانعوض

.شدمیراحتخیالموقتآنوشودخیربهعاقبتش
تاتمرفخودپردازبانسایهزیربهزودشد؛شدیدترباران

وستدخیلیرابارانصدایمن.نشومخیساینازبیشتر
بهفروشفالکودکانبعضیمانندآمدنمیدلموداشتم

ماشنظربه.استخارق العادهبارانصدای.برومزیرگذر
بخشآرامشهمتواندمیکهصدایینیست؟اینطور
.استآورشگفتهشداردهنده،همباشد،

غمدرخودهمدردرابارانکهکسانیبرایبخشآرامش
اببارانزیرکهکسانیبرایهشداردهنده،ودانندمیها

دهداخطارتااستهشداردهندهباران.برندمیچترخود
یربگبرعکسراعداوتتوخشمکینه،حسرت،چترهای

میتصمیومهربانیعشق،رفاقت،بارانازشودلبریزتا
شمچبارانکهفرصتیازماندخواهینصیببینهواگر

یتوانمیکهاستوقتآنوخودتنهشوید،میراهایت
ازتیحباشی؛مردمزندگیرنگارنگهایداستانتماشاگر

.توچشمانسفیدوسیاهتلویزیونقاب
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علی زرنگار: کارگردان
مجید برزگر: تهیه کننده

«  ندا جبرائیلی« علیرضا ثانی فر« شومونبانیپال : بازیگران
«زکیه بهبهانی« علی محمد رادمنش

سهیل باوی« رضا عموزاد

.شدشرمنتعجیبخبریپارسالزمستانباشید،سینماوفیلماخبارپیگیراگر
.ی شودماکرانسالسهازپس-"نامعلوممرگعلت"-زرنگارعلیشده یتوقیففیلم

اتفاقینااگرکهشد؛گذاشتهکنارناباوریکمالدرچهلمفجرجشنوارهدرکهفیلمی
.داشتندریدیگسرنوشتآنکارگردانوشدهشناختهکمتربازیگرانشایدنمی افتاد
باامکدهرمسافر،هفت.می شودآغازشهداد-کرمانجادهدربامدادیدرفیلمداستان
.می رودکرمانسویبهکهمی شوندونیسوارمتفاوتایانگیزه
جوانپسریودختراست،اعدامازدوستشرهاییبرایدیهتامیندنبالبهکهمردی

همسرشدرمانهزینهتامیندنبالبهکهمردیدارند،راکشورازخروجقصدکه
...واسترانندههمراهکهگنگزنیاست،

 نقد فیلم...

مردهمسافرانازیکیافتد،میاتفاقداستانگرهترینمهمواولینفیلماوایلدر
!داندمیرامرگشعلتکسینهواستمشخصاوهویتنهکهاستحالیدراین!است
گرمسیروخشکهایاستانازیکیدرایجادهدرتماما"نامعلوممرگعلت"

.می گذرد
کهیشنیلوکاست،هوشمندانهبسیارمی گذرد،آندرداستانکهبیابانیجادهانتخاب

هاییمفریایجادباعثخودومی کنداضافهفیلموهم ناکشایدحتیودرامباربرخود
.شودمیفیلملحظاتدروسیع
مککآنروندبهوداشتهمعناییکارکردداستانازهاییقسمتدرها،اینبرعلاوه

.می کند
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"الیِارهدرب"یادرامخاطبکهگفتمی توانواستدرخشانبسیارفیلمفیلمنامه
.می اندازدفرهادیاصغر

رویلمفیوشدهناپدیدیامردهشخصیکهاستصورتاینبهدوهرداستانیخط
.می رودپیشبحرانبرابردراطرافیانرفتاروقضاوتواکنش،

!نیداگر قصد دیدن فیلم را دارید آن را رد ک! بعدی اسپویل داردپاراگراف 

ود،می شافکندهپیدرپیومدامفیلمهایگره
رانمسافاست،مردهماشینیدرگمنامشخصی

.ددانننمیهمرامرگشعلتونمی شناسنداورا
کسیواستبازرسیایستترجلوکمی

داشتهندخالتاومرگدرکهکندثابتنمی تواند
ندچاستلازمهمپلیسبهاثباتبرای.است

هکاستدرحالیاینباشند،الحفظتحتروزی
هتازمجرمیکوفراریسیاسیدانشجوییک
...هاستآنمیاندرشدهآزاد
کارازهجنکتدردلارازهنگفتیمبلغشدنپیدا

بهمسافرانازکدامهر.می کندترسخترا
...دارنداحتیاجپولاینبهنحوی
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رهدیدگاهدریچهازمخاطبکهمی شودموجبفیلمنامهپیدرپیاتفاقات
.دهدقراربررسیمورداورارفتاروکندنگاهموضوعبهکاراکتر

بهارگویوتگف-فیلمسکانسزیباترینمننظراز-فیلمزیبایلحظاتازیکی
.است-باویسهیلبازیبا-سهیلو-جبرائیلیندانظیربیبازیبا-

بهیناراحتوغمباوآغازعاشقانههایدیالوگباکهفرودوفرازپرسکانسی
.رسدمیپایان
نداهبمتعلقسکانساینشکبیامااست،خوببسیاربازیگردوهربازی

.استجبرائیلی
هایخیزوافتپسازخودشدهکنترلبازیباکهایندیدهقدربازیگر

.استبرآمدهسکانسایناحساسی
شناختهیقدرکهشومونبانیپالاز.استدقیقودرستهمبازیگراندیگربازی
محمدعلیوعموزادرضا،بهبهانیزکیهثانی فر،علیرضاتاگرفتهاستترشده

.رادمنش
!استایراددارایاسترانندههمراهکهلالیزنشخصیت پردازیالبته
دهکرعملجمعکلعقلعنوانبههموارهبحرانیهایموقعیتدرکاراکتراین
!برسدنظربهغیرمنعطفوزدهشعارشدهباعثکه

حوصلهقولیبهیاافتدنمینفسازایلحظهواستخوبشدتبهفیلمریتم
!نمی رودسرمخاطب

انسسکچندمخاطباگرکهاستوقوعحالدرجدیدیاتفاقاتلحظهبهلحظه
.می روددردستشازداستانرشتهبدهد،دستازرا

این قسمت هم اسپویل دارد

دفنانسسکخصوصبههستند،دردناکوتاثیرگذاربسیارفیلمهایسکانس
!جنازه
کهانگارمی کنند،گریهدفنلحظهدرهمهاماداردنامعلومهویتیکهایجنازه

انسیسکمثلدرست.میشناسنداوراکهسالهاستوانددادهدستازراعزیزی
می گریدتاکسیدرشکیباییخسروکهجایی.مهرجوییداریوش"پری"فیلماز
.کنند میگریستنبهشروعاوباهممسافرانتمامو

.استدرستودقیقبسیارهمفیلمکارگردانی
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رسومِ مبازهایپایانجزوِراآننمی توانیمکهداردکنندهشوکهپایانیفیلم
کاراکترتسرنوشقضاوتوتحلیلانتهادرامابیاوریم،حساببهایرانسینمای

.می شودگذاشتهمخاطبعهدهبهها
وسریبکمدیهایفیلمدستبهگیشهنبضکهایرانسینمایازایبرههدر
می توانرا"نامعلوممرگعلت"معماییِ-اجتماعیدرامِاست،سخیفوته

اکنونهمکهدانستگذشتهسالرفته یپردهرویفیلمترینمتفاوتوبهترین
.کنید تماشاآنلایناکراندرراآنمی توانید

:استاین"نامعلوممرگعلت"سینماییفیلمماندگاردیالوگ

زیر.جورهیهجاهمهخاککنیم،خاکشجایه"
".نهاشخاکرویولیجوره،یهجاهمهخاک

مرگوزندگیدرطبقاتیواجتماعیتفاوت هایعمقبهدیالوگاین
بمحبوسینمابهعلاقه مندانمیاندردلیلهمینبهودارداشاره
...است
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